
 
 

 
 

 

 
 

 

با بازخوانی  «عقد عهدی»تحلیل ماهیت 

   ∗ایران حقوقدر  «تعهد»مفهوم 
 ∗∗حامد خوبیاری

 ∗∗∗)نویسنده مسئول(سید محمد صادق طباطبایی                                             

 چکیده

در حقوق غرب از  Obligationها با مفهوم مفاهیم تعهد و التزام و نسبت آن
سو و از سوی دیگر نسبت این مفاهیم با تکلیف و مسئولیت در فقه امامیه از یک

ی، ان تعهد را رابطه حقوقدانحقوقترین مناسبات حقوقی ایران است. برخی پیچیده
. ندابر عهده شخص دانسته را وظیفه ثابتِ و گروهی دیگر آن ،رابطه یبعضی انشا

ان در تحلیل ماهیت تعهد به معانی فوق محدود نبوده و وضعی یا دانحقوقچالش 
 . هدف از انجام اینباشدمی هاآن یتکلیفی بودنِ حکم تعهد نیز محل اضطراب آرا

پژوهش تشخیص احکام تعهدات از حیث تکلیفی و وضعی بودن، شناسایی دقیق 
تحلیل ماهیت عقد له و در نهایت مفهوم تعهد، تمییز موضوع قرارداد از مورد معام

راخور به ف حقیق حاضرعهدی بر مبنای مطالب گفته شده در حقوق ایران است. در ت
جهت ارائه تعریف دقیق از تعهد کمک لا کامنحث، از منابع حقوق غرب، به ویژه ب

ان به این نتیجه دانحقوقفقها و  ینگارندگان با بررسی آراشده است.  گرفته
بوده و در جانب  حقوقی که تعهد در حقوق ایران فاقد معنای رابطهاند رسیده

رابطه وضعی است. پذیرش تعهد به این معنا باعث دفع  یمصدری به معنای انشا
قانون مدنی شده و دربرگیرنده عقود تملیکی، عهدی  381مربوط به ماده  یاهایراد

بر عهده شخص  و اذنی خواهد بود. در معنای اسم مصدری، تعهد، وظیفه ثابت
که مورد معامله در عقود عهدی، درحالی ،شوداست و موضوع عقد عهدی قلمداد می

 تعهد است. فعل یا ترک فعلِ متعلقِ

 تعهد، عقد عهدی، رابطه حقوقی، حکم تکلیفی. ها:کلید واژه
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 مقدمه

وجود  «تعهد»ان، تصویری به ظاهر روشن اما ناقص از مفهوم دانحقوقدر آثار اغلب 

بندد. برخی از ایشان دارد که به همان شکل، در ذهن دانشجویان رشته حقوق نقش می

ف له و تکلی دانند که دارای دو جنبه حق از سوی متعهدتعهد را نوعی رابطه حقوقی می

ان تعهد را به تعهد دانحقوقدر مقابل، بعضی  (13: 3133کاتوزیان، .)از جانب متعهد است

اما در معنای هر یک از این  ،اندمفعولی( تقسیم کرده)اسم مصدری در مفهوم مصدری و

به عهده گرفتن و »ای تعهد در مفهوم مصدری را اقسام اختلاف نظر وجود دارد. عده

« رابطه وضعی یانشا»آن را ( و بعضی از فقها 21: 3131شهیدی، )دانسته« عهد بستن

پذیرش هر یک از این مفاهیم،  (23: 3ق، ج3213هاشمی شاهرودی، .)اندقلمداد کرده

 های مبنایی در حقوق تعهدات خواهد بود.دهنده نظریهشکل

در معنای اسم مصدری نیز هم در معانی مختلفی و هم در اقسام متفاوتی از  «تعهد»

جمله عام و خاص استفاده شده است. این اضطراب نظر در به کار بردن و تحلیل تعهد، 

فسیر ان غربی پیرامون تدانحقوق یهای حقوقی ایران از آراسندهر نویأثتواند ناشی از تمی

معانی  اندانحقوقباشد. تشتت گفته شده به حدی بوده که یکی از  Obligationمفهوم 

 زیر را برای تعهد برشمرده است:

 ؛(متعلق الزام). آنچه یک شخص ملزم به فعل یا ترک آن است3

 ؛(تکلیف و الزام)گرددتحمیل می . تکلیفی که به وسیله قانون بر اشخاص1

. وعده، قرارداد، روابط اجتماعی، ادب، مهربانی و محبت، قانون و یا تکلیفی که 1

 ؛(مبنای الزام)کندطرفین را ملزم به انجام توافقات خود می

 ؛(تعهد در معنای مصدری). بر عهده گرفتن انجام و اجرای امری2

 ؛(تکلیف). یک تکلیف حقوقی یا اخلاقی5

ورزی نسبت به . چیزی که شخص در معرض مجازات و مسئولیت ناشی از غفلت6

 ؛(تکلیف)گیردآن قرار می

 ؛(تکلیف)آید. آنچه به موجب یک حکم قضایی یا یک قرارداد صحیح پدید می1

 ؛تکلیف(). تکلیف حقوقی به پیروی از وعده8

 ؛اثر نقض تکلیف(). مسئولیت ناشی از قانون یا قرارداد3

 ؛الزام()ای حقوقی به مثابه یک الزام قطعیژه. وا31
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و مفهوم توسعه یافته و امروزی آن عبارت است از هر وعده مکتوب معینی مبنی 

آور یا اذعان به بر پرداخت پول یا انجام یک امر شخصی، توافق رسمی الزام

ت ام( و قدرمبنای الز)مسئولیت نسبت به پرداخت مبلغ معینی پول یا انجام امر معین

آور ناشی از یک تصمیم، وعده، سوگند، قرارداد و یا یک قانون مدنی، سیاسی الزام

یا اخلاقی مستقل از وعده که یک تکلیف حقوقی یا اخلاقی را ایجاد 

 (3228 :3138دیلمی، ).الزام()کندمی

ه ک چرا ،سازدپذیر میحلیل صحیح از مفهوم تعهد، فهم ماهیت عقد عهدی را امکانت

 132مُنشاء( بوده یا به نحوی که در ماده )، موضوع عقددانست تعهد در عقود عهدیباید 

  .مورد قرارداد بوده است قانون مدنی آمده است

ن تریهای بسیاری به رشته تحریر درآمده که از مهمدر تحلیل مفهوم تعهد، کتاب

 حقوقاز امیر ناصر کاتوزیان و کتاب  نظریه عمومی تعهداتتوان به کتاب ها میآن

اثر محمد جعفر جعفری لنگرودی اشاره کرد. با وجود دقت نظر، تحلیل اساتید  تعهدات

احکام تعهدات(،  تکلیفی یا وضعی بودن)فوق از تعهد، به جهت عدم ملاحظات فقهی

 مورد به حقوق غرب، بعضاً در تعارض با مبانی حقوقیناقص و به دلیل ارجاعات بی

حمد دیلمی اثر ا« کالبدشناسی مفهوم تعهد»کشورمان است. در بین مقالات باید به مقاله 

 جعفری از نصرالله« ملی بر مفهوم تعهد و التزام در فقه امامیه و حقوق ایرانأت»و 

ای انتقادی به خوانش مرسوم از تعهد خسروآبادی اشاره کرد. مقالات مذکور از زاویه

د عهدی گیری عقه بر خلط برخی مباحث، درباره نقش تعهد در شکلاما علاو ،اندنگریسته

 ساکت هستند. 

هوم یم چیستی مفهست پرسش اصلی که در تحقیق حاضر در پی دادن پاسخ به آن

تعهد و به تبع آن تنقیح ماهیت عقد عهدی است. جهت پاسخ به این پرسش، منابع فقهی 

ی اهای تحقیق به صورت کتابخانهدادهو حقوقی ایران، با یکدیگر تطبیق داده شده و 

اند. نگارندگان در راستای ارائه تحلیل صحیح و منقح از تعهد، ابتدا معانی گردآوری شده

و اقسام مختلف تعهد را مورد بررسی قرار داده و در بخش دوم با تکیه بر مقدمات گفته 

 ، روشن خواهند ساخت.شده، ماهیت عقد عهدی را با تمییز موضوع قرارداد از مورد معامله

 . مفهوم تعهد1

تعهد مصدر باب تفعل بوده و ریشه آن عهد است. عهد در لغت عرب در معانی بسیاری 

ها معانی وصیت و حفظ و نگهداری کردن از شیء ترین آنبه کار گرفته شده است. مهم
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 (533ق: 3231؛ راغب اصفهانی، 361: 2م، ج3313ابن فارس، )در همه احوال است

به معنای پایبندی به حفظ ایمان بوده و پیمان را نیز از آن جهت « وفوا بالعهدأ»رو ازاین

: )ب(3136جعفری خسروآبادی، )اند که مراقبت و حفظ آن لازم بوده استعهد دانسته

ان عهد به معنای نهاد و قرار به کار رفته است؛ خواه نهاد و قرار دانحقوقدر لسان  (11

 (81: 3131جعفری لنگرودی، )باشد، خواه نباشدبه صورت معامله 

طور که گفته شد، تعهد در معانی مختلفی استفاده شده که از  در حقوق ایران همان

 تعهد در معنای»و « تعهد به عنوان یک رابطه حقوقی»توان به این موارد، می ترینمهم

محدود نبوده و اشاره کرد. استخدام واژه تعهد به این موارد « مصدری و اسم مصدری

برخی تعهد را به دو قسم عام و خاص تقسیم نموده، قسم عام را اعم از تکالیف قراردادی 

ی جعفر).اندو غیرقراردادی و قسم خاص را صرفاً تعهدات ناشی از اعمال حقوقی دانسته

  (162: 3، ج3188لنگرودی، 

ه و به نوعی، تعهد در معنای مصدری و اسم مصدری از معنای لغوی خود دور نماند

 باشد. در ادامه به شرح ومصدر پیمان و یا پیمانی که حفظ آن واجب است، میبه معنای 

ها مورد بندینقد دو معنای گفته شده، پرداخته خواهد شد و در خلال آن، سایر دسته

 گیرد.توجه قرار می

 . تعهد به معنای رابطه حقوقی1. 1

 به موجب آن شخصی»اند که حقوقی دانسته یاان تعهد را رابطهدانحقوقبسیاری از 

بب شود، خواه سدر برابر دیگری مکلف به انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن کاری می

  (13: 3133کاتوزیان، ).«ایجاد آن رابطه عقد باشد یا ایقاع یا الزام قهری

ود. در شمی انی که نگاه فقهی به حقوق دارند نیز دیدهدانحقوقاین زاویه دید در آثار 

ای میان دو شخص که به موجب آن، یکی از آن رابطه»نگاه ایشان تعهد عبارت است از 

دو باید مالی را به دیگری بدهد یا کار معینی را برای او انجام دهد و یا از انجام کار معینی 

 (61: 3188محقق داماد، ).«خودداری ورزد

عنوان یک رابطه حقوقی، از دو جهت ان با پذیرش تعهد به دانحقوقبرخی دیگر از 

 :اندتعاریف فوق را مورد انتقاد قرار داده

. نخست آنکه بسیاری از تعهدات وجود دارد که یک طرف، الزام طرف دیگر را به 3

ای بین دو شخص شکل نگرفته است( و در واقع رابطه)خواهدنمی ،به انجام دادن متعهد

اعراض را مثال  ،برای اثبات ادعای خود دانحقوقحال آنکه نام آن نیز تعهد است. این 
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کند، خود را ملزم و متعهد به مثلاً کسی که از مال خود اعراض می» :نویسدزده و می

و این در حالی است که شخص دیگری )سقوط مالکیت از مال مورد اعراض کرده است

 «به عنوان طرف رابطه وجود ندارد(

 جعفری).به اسقاط حقوق معین اشاره نشده استان به تعهد دانحقوق. در تعریف 1

  (158-151: 3، ج3188لنگرودی، 

یید ایراد نخست ایشان باشد و در ادامه این أتواند مثالی برای تتعهد ناشی از نذر می

تحقیق، در انتقاد به جامعیت تعریف عقد عهدی، به عدم شمول تعاریف بر تعهد به اسقاط 

رسد تعبیر تعهد به رابطه حقوقی ناشی از شد. به نظر می اشاره و ایراد دوم دفع خواهد

ان غربی، به ویژه نظام دانحقوقمطالعه و تاثُر اندیشمندان حقوقی ایران از آثار 

ژرمن است. در مجموعه قوانین ژوستینین تعهد را پیوند حقوقی تعبیر کرده است ـرومی

ان چیزی را به شخصی پرداخت متوسط آن الزاماً باید بنابر قانون مراکز شهری»که 

 ثیر نماندهأتلا از این نحوه نگاه بیحقوق کامن (21: 3186فلیپ لوی، کاستادلو، )«.نماییم

اند که از سویی واجد ای حقوقی برشمردهان صراحتاً تعهد را رابطهدانحقوقو برخی از 

 (Hunting, 3333: 11).حق برای یک طرف و از سوی دیگر تکلیف در طرف مقابل است

: 3188محقق داماد، )اندخلاف آنچه برخی پنداشتهه تعهد در معنای رابطه حقوقی ب 

توان آن را سبب قلمداد کرد که نمی چرا ،( مصدری نبوده و معنای اسم مصدری دارد61

 و باید آن را مسبب اراده انشایی طرفین یا الزامات خارج از قرارداد دانست.

وان تخ به آن بود این است که آیا در حقوق ایران، میپرسشی که باید در پی پاس

 همچون حقوق غرب، تعهد را رابطه بین دو شخص قلمداد کرد؟

قانون مدنی رابطه بین اشخاص و اموال را به ملک و حق تقسیم نموده و  13ماده 

به معنای رابطه و  «تعهد»ۀ عنوانی برای رابطه شخص با شخص ذکر نکرده است. واژ

 فقها جهت بیان رابطه، بیشتر از (همان).ن افراد در فقه نیز جایگاه خاصی نداردعلاقه بی

نی و ان با تبیین حق عیدانحقوقاند تا تعهد. به همین دلیل برخی واژه حق استفاده کرده

 استفاده کنند.  1اند تا از عناوین حق عینی و حق شخصیحق دینی، ترجیح داده

رد؛ فست میان دو ا ایاند که حق شخصی رابطهایشان در تحلیل حق شخصی آورده

توان از واژه به این ترتیب به جای واژه تعهد، می (11: 3181ساکت، )بستانکار و بدهکار

حق، جهت بیان رابطه استفاده کرد. حق در اینجا به معنای سلطه و چیرگی است. متعلق 

                                                           
۱ .Right in Personam Vs. Right in Rem. 
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ین ری از فقها طرفرو بسیااین سلطه و چیرگی ممکن است شخص باشد یا مال. ازهمین

جوادی آملی، ).اندخوانده« من علیه الحق»و « من له الحق»رابطه در این فرض را 

3131 :123)  

یز دیده ان غربی ندانحقوقعنصر تسلط در تعریف حق به عنوان یک رابطه، در تحلیل 

حق واجد سه رکن تعلق، تسلط و پشتیبانی قانون  ،شود. در نگاه برخی از ایشانمی

نزد فقهای امامیه نیز حقِ بر شخص به عنوان  (28: 3181دابن به نقل از ساکت، ).است

دی، طباطبایی یز).شناخته شده است تقسیم آن به اعتبار متعلق()یکی از اقسام حق

حتی برخی از ایشان صراحتاً از حق شخصی در  (11: 3131فروغی،  ؛55: 3ق، ج3231

قوق بندی متعلق به حاند این تقسیمگمان کردهکه ی را برابر حق عینی نام برده و آنان

توان گفت تعهد به این ترتیب می (1: 3131صدر، ).اندغرب است مورد سرزنش قرار داده

به معنای رابطه حقوقی در فقه امامیه و حقوق ایران سابقه نداشته و طرح آن با وجود 

 وب هم نخواهد بود.بلکه مطل ،شناسایی حق به عنوان رابطه، نه تنها ضرورتی ندارد

 . تعهد در معنای مصدری و اسم مصدری2. 1

اء و تعهد به نش، تقسیم تعهد به تعهد به عنوان ماندانحقوقبندی رایج در بین تقسیم

بندی، تعهد را به سبب تغییر در عالم اعتباری عنوان مُنشاء است. در واقع در این دسته

رواج  اند. با وجودسوی دیگر تقسیم کردههای حقوقی از حقوق از یک سو و مسبب پدیده

ان در معنای تعهد ذیل هر قسم، اتفاق نظر ندارند. در ادامه به تحلیل دانحقوقاین تقسیم، 

 شود.معنای مصدری و اسم مصدری به نحو جداگانه پرداخته می

 . معنای مصدری تعهد1. 2. 1

ی در برابر دیگری اعم تعهد در معنای مصدری را به عهده گرفتن انجام یا ترک عمل

ان مقصود دانحقوقبه نظر برخی  (21: 3131شهیدی، ).انداز معوض یا غیر معوض دانسته

از تعهد در تعریف مذکور، هر عمل حقوقی است که باعث پیدایش تکلیف به انجام دادن 

 (8 :3183نعمت اللهی، ).شودیا ترک کاری بر عهده یک شخص در برابر دیگری می

ان تعهد در معنای مصدری را به رابطه میان دو شخص تعبیر دانحقوقبا وجود این برخی 

( که پیش از این اشکال آن مطرح شد. تعریف گفته شده 61: 3188محقق داماد، )اندکرده

 381از تعهد در معنای مصدری، شباهت بسیاری با تعریف قانون مدنی از عقد در ماده 

اما  ،دبرراد یک طرفی بودن تعهد در قانون مدنی را از بین میدارد. این تعبیر هرچند ای
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 همچنان عدم شمول تعریف قانون مدنی نسبت به عقود اذنی و عهدی در آن پابرجا

دهد مفهوم مصدری تعهد واجد دو معنی ست. دقت در متون فقهی و حقوقی نشان میا

 «.انشای رابطه وضعی»و « به عهده گرفتن» است؛

 به عهده گرفتن. 1. 1. 2. 1

تعاریف فوق همگی گویای این زاویه تعهد در معنای مصدری بود. بسیاری از 

جعفری خسروآبادی، )اندان تعهد در این معنی را با التزام یکسان دانستهدانحقوق

با وجود این برخی دیگر، التزام را اعم از تعهد  (21: 3131شهیدی،  ؛82)الف(: 3136

 (356: 2، ج3136جعفری لنگرودی، ).دانندخوذ هم معنی میأتزام مپنداشته و تعهد را با ال

التزامی است که به حکم قانون بتوان، ملتزم را مجبور کرد ، خوذأاز نگاه ایشان التزام م

 ،ستله التزام ماخوذ نیولی التزام موصی قبل از قبول موصی ،که عمل به التزام خود کند

 (مانه).زیرا او حق عدول از وصیت را دارد

قانون مدنی از جعاله  563ایشان علاوه بر وصیت برای اثبات ادعای خود تعریف ماده 

ی جعفر)اندرو منکر عقد بودن جعاله شدهخوذ دانسته و از اینأرا نیز مصداق التزام نام

توان گفت جعاله التزامی معلق است در پاسخ به این نظر می (386: 2، ج3136لنگرودی، 

خوذ بنامیم باید بیع معلق را نیز به أه جهت معلق بودن تعهد، التزام نامو اگر جعاله را ب

یبند توان به آن پاای که به هیچ وجه نمینتیجه ؛خوذ اضافه کنیمأفهرست التزامات نام

خوذ دانستن التزام موجود در جعاله، عقد أطور که گفته شد، نتیجه نام بود. به علاوه همان

ظر که مد ن« عقود معینه مختلفه»که صراحتاً با عنوان نبودن این عمل حقوقی است 

 قانونگذار مدنی بوده در تعارض است.

 رابطه وضعی ی. انشا2. 1. 2. 1

تعهد( دانسته و التزام را عبارت از )برخی فقهای معاصر در تعبیری جالب، عقد را التزام

ی ایجاد دانند که برای یکی از طرفین حقی از حقوق اعتباری قانونتوافقی می

در این معنا تعهد، مصدر رابطه وضعی  (23: 3ق، ج3213هاشمی شاهرودی، ).کندمی

شود تا انتقاد عدم جامعیت به تعریف قانون مدنی از است. پذیرش این نظریه سبب می

ک را رابطه وضعی بدانیم، نیابت یا تملی یعقد وارد نباشد. توضیح آنکه اگر تعهد را انشا

ث ان که با حدیدانحقوقدانست. در این صورت انتقاد آن دسته از توان مقتضای آن می
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جعفری )اند، اعمال حقوقی فاقد تعهد را از دایره عقود خارج کرده«العقد هو العهد»

 (، بلاوجه خواهد شد. 331: 3183لنگرودی، 

کی از نتایجی که قائلین به این معنا از تعهد مصدری به آن پایبندند، عقد نبودنِ 

ب به این ترتی (همان).ست که صرفاً تعهد به انجام عمل استا ایحقوقیِ دو جانبه اعمالِ

 به طور)تعهدِ شخص سازنده به ساخت چیزی در برابر تعهد خرید از سوی طرف دیگر

 که واجد رابطه وضعی نیست. چرا ،آیدکلی قولنامه( قرارداد به حساب نمی

د که بسیاری فقها در توجیه آن، تعهدات نتیجه مذکور آنچنان از ذهن عرفی فاصله دار 

 ،ینیحس).انددانسته ،له این چنینی را موجب حق مطالبه در معنای وضعی از سوی متعهد

رو برخی عبارت واجب حقی ینااز (111: 5ج ،ق3213 ،ینیخم ؛ امام181: 1ج ،ق3231

 (361: )الف(3136جعفری خسروآبادی).اندرا برای این دسته از تعهدات پیشنهاد داده

فی نه حکم تکلی، له است مطابق با معنای این عبارت، وجوب ناشی از استحقاق مشروط

: 1، ج3182ایروانی نجفی، ).واسطه از سوی شارع به فعل مکلف تعلق گرفته باشدکه بی

61) 

از  له، حکم وجوب یکی از نتایج این رویکرد آن است که با اسقاط حق توسط متعهد

حال آنکه اگر انجام تعهد قراردادی تنها تکلیف محض باشد با  ،شودیمکلف برداشته م

ای که با منطق حقوقی حاکم بر قانون مدنی اسقاط حق از بین نخواهد رفت. گزاره

به عهده »برخی فقها در حمایت از معنای  .(قانون مدنی 125ماده )همخوانی ندارد

ن را مفهومی مشکک دانسته، بالاتریتعهد و توجیه عقود اذنی با این معنی، عهد « گرفتن

ق، 3231سبزواری، ).اندترین درجه عهد را اذن عنوان کردهدرجه آن را منجزِ لازم و پایین

 (113: 36ج

ای از عهد توان گفت که اذن در موارد بسیاری، هیچ درجهدر ایراد به این توجیه می

از نظر نگارندگان، تعریف تعهد در معنای  .(مانند وکالت در طلاق)شودرا موجب نمی

مصدری به انشاء رابطه وضعی، شامل عقود تملیکی و اذنی بوده و گویای دقت نظر 

 قانون مدنی است. 381نویسندگان ماده 

 . معنای اسم مصدری تعهد2. 2. 1

ین با وجود ا ،تعهد در معنای اسم مصدری بیشترین کاربرد را در ادبیات حقوقی دارد

تعریفی منقح و روشن است. نکته جالب آنکه التزام نیز همچون تعهد در دو معنای  فاقد

توان گفت تعهد در معنای اسم رود. به طور اجمالی میمصدری و اسم مصدری به کار می
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خلاف معنای مصدری که سبب رابطه وضعی بود، مسبب و اثر انشاء به ه مصدری ب

ان از این نوع تعهد با عناوین مفعولی یا دانحقوقآید. به همین دلیل برخی حساب می

  (21: 3131شهیدی، ).اندمحصولی یاد کرده

د به ان، بایدانحقوقپیش از پرداختن به معانی رایج تعهد در معنای اسم مصدری نزد 

بندی این نوع تعهد به تعهد مصدری در معنای عام و معنای خاص پرداخت. قائلین تقسیم

هستند که تعهد در معنای عام شامل تمامی حقوق دینی بوده و به این تقسیم مدعی 

تعهد در معنای خاص، ناظر به دیون ناشی از عقد است و در برابر الزامات خارج از قرارداد 

در این تعبیر، اصطلاح حقوق دینی معنای روشنی  (33: 3133کاتوزیان، ).گیردقرار می

ثال برای م !اند؟عنوان تعهد ندانستهندارد و مشخص نیست چرا حقوق عینی را مشمول 

قانون مدنی متعهد به تسلیم مبیع معین باشد، حق خریدار  161اگر شخصی مطابق ماده 

توان، حقی دینی دانست. ممکن است در پاسخ انتقاد فوق گفته شود از نگاه این را نمی

جب آن وتواند به ماندیشمند حق دینی، حقی است که شخص بر دیگری پیدا کرده و می

 (15: 3133کاتوزیان، ).از او انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن کاری را بخواهد

ایراد این پاسخ در سطور بعدی نویسنده پیداست. ایشان ارکان حق دینی را صاحب 

اند. روشن است موضوع حق یا دین عنوان کردهمدیون حق یا بدهکار و حق یا طلبکار، 

ان شخصی که متعهد به تسلیم زمین یا دانحقوقنگاه که نه در نگاه عرف و نه در 

شود. علاوه بر این حق دینی در این خودروی معینی است، مدیون یا بدهکار قلمداد نمی

معنا اصطلاحی مستعار از حقوق فرانسه بوده و با معنای عین در حقوق ایران که اعم از 

 توان تعریف فوق را گویایندارد. به این ترتیب نمی ینهمخواعین معین و دین است، 

ان برای ایضاح دانحقوقتمایزات تعهد در معنای عام و خاص دانست. برخی دیگر از 

 اند.مفهوم تعهد در معنای عام دست به برشمردن عناصر تعهد زده

 ند از:ااند که عبارتعنصر را شناسایی کرده 31ایشان برای تعهد در معنای عام 

. موضوع 6. ضمانت اجرا، 5. حق مطالبه، 2. طلب، 1. دین، 1. رابطه حقوقی، 3

. تغایر متعهد 3. معین بودن متعلق موضوع تعهد، 8. متعلق موضوع تعهد، 1تعهد، 

 -161: 3، ج3188جعفری لنگرودی، ). قانونی بودن موضوع تعهد31و متعهدله و 

161) 

به شمار  ر تعهدرسد برخی از این موارد عنصبا تدقیق در عناصر گفته شده به نظر می 

نیامده، از ملزومات تعهد یا از اوصاف تعهد است. برای مثال رابطه حقوقی در صورت 
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وجود دین و طلب از ملزومات بوده و قانونی بودن موضوع تعهد از اوصاف موضوع تعهد 

دین و طلب ضروری به  یجهت بقا ،له طور متغایر بودن متعهد و متعهد است. همین

ان جهت برطرف کردن ایرادات وارد بر عناصر مذکور، دانحقوق آید. بعضیحساب می

ق حتکلیف، الزام و تقید به مکلف و ذی های تعهد در معنای عام را سه عنصرِلفهؤم

له و موضوع تعهد را در زمره ارکان تعهد  و متعهد، متعهد فرضی برشمرده

 (3251: 3138دیلمی، ).انددانسته

لاوه ع دانند. تکلیف بهاما ناکافی می ،تعهد را لازم ایشان عنصر تکلیف برای وجود

 دهنده تعهد بوده و تعهدشود، شکلعنصر الزام که از جانب مقام صالح قانونی صادر می

سازد. در نهایت این تکلیف باید به مکلف مقید و منتسب را از تکلیف محض متمایز می

در تعهد به معنای عام لزوم  (انهم).حق رابطه موجودیت یابدباشد تا از سوی دیگر ذی

تکلیف و حق، مالی نیست و از دیدگاه اندیشمند اخیر، اگر موضوع تعهد مالی باشد، تعهد 

رسد بتوان برای به نظر می (3252: 3138دیلمی، ).را باید، تعهد در معنای خاص دانست

ه ناشی از کرا تعهد معنای اخص نیز قائل شد و با اضافه کردن این قسم تکالیف حقوقی 

 اعمال حقوقی هستند از تکالیف حقوقی ناشی از الزامات خارج از قرارداد متمایز ساخت.

مباحث مربوط به تعهد در حقوق ایران با توجه به جایگاه شرع در تقنین و نقش احکام 

ها و پیچیدگی بسیاری برخوردار است. دقت در تعاریف و تکلیفی در تعهدات از چالش

دهد که تعهد در معنای اسم مصدری ان نشان میدانحقوقه شده از سوی های ارائتحلیل

 :رودبیشتر در دو مفهوم زیر به کار می

 . پایبندی به عقد1. 2. 2. 1

اثر عقد معنی  یدر این معنا تعهد به عنوان مسبب عقد، التزام عاقد به بقا

مصدری به  این برداشت از معنای اسم (12: 2: ج3136جعفری لنگرودی، ).شودمی

 عقود تملیکی از قبیل بیع نزدیکبرخی توضیح برخی فقها برای توجیه عهدی بودن 

دند مدلول مطابقی تمامی عقود تعهد بوده که در عقود تملیکی، به محض قاست که معت

 یایجاد، انجام شده و علاوه بر مدلول مطابقی، مدلول التزامی عقود تملیکی، تعهد به بقا

: 3ق، ج3231نائینی، ).از قبیل تسلیم ثمن یا مبیع مورد معامله است اثر و انجام آثاری
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بنابر این معنی، التزام و تعهد ناشی از عقود، پایبندی به عقود است که در قسمت  1(313

قانون مدنی آمده و با منظور قانونگذار از لفظ تعهد در مواردی از قبیل  133اخیر ماده 

معنای اسم مصدری در بین آثار  ،رد. به علاوه اینهمخوانی ندا« سقوط تعهدات»عنوان 

 ان رواج چندانی ندارد.دانحقوقمشهور 

 . وظیفه ثابت بر عهده شخص2. 2. 2. 1

از  تواند ناشیکه می چرا ،تر از پایبندی به عقد داردتعهد به این معنی، مفهومی عام

نوان را پیش از این با ع اعمال حقوقی یا وقایع حقوقی باشد. ارکان و عناصر این نوع تعهد

در حقوق غرب علاوه بر  Obligation ۀمعانی عام و خاص تعهد بررسی کردیم. واژ

معنای رابطه حقوقی تعهدآور، در معنای وظیفه ثابت بر عهده شخص نیز بسیار استفاده 

رانی، ان ایدانحقوقشده است. این کثرت استعمال در معنای مسبب، باعث شده است تا 

 ؛را تعهد در معنای مسبب بدانند و بر این تعریف انتقاد کنند 381مذکور در ماده تعهد 

. تعهد در معنای اسم مصدری همچون تعهد ذکر شدانتقادی که پیش از این پاسخ آن 

در  در واقع چالش اصلی ؛در معنای مصدری با چالش وضعی یا تکلیفی بودن مواجه است

مطلب پیشین، بحث بر آن بود که آیا تعهد در معنای  که در چرا ،است «تعهد»این معنا از 

 وضعی؟ حکم شود یا انشای رابطه وضعی، سبب پیدایش حکم تکلیفی می

تواند واجد دو معنای وضعی و تکلیفی باشد. تعهد ان، تعهد میدانحقوقاز نظر برخی 

 در مقابل،اند. نامیده «طلب» ،له در جنبه وضعی را از طرف متعهد دین و از طرف متعهد

ه، ل دیه و تسلیم و از سوی متعهدأتعهد در جنبه تکلیفی از جانب متعهد، تکلیف به ت

  (33: 3183نعمت اللهی، ).شودقلمداد می «مطالبه دین»

بندی آن است که از نظر نویسنده گاهی تعهد بدون نکته جالب توجه در این تقسیم

 فی تعهد است. برای حالت دومعنصر وضعی دین بوده و گاهی دین، بدون عنصر تکلی

 رغم وجوده میت، مجنون و یا صغیر اشاره کرد که علیتوان به دیون مستقر در ذمّمی

دین، مسئولیتی در پرداخت آن ندارند. نویسنده برای اثبات ادعای تعهد بدون وجود عنصر 

قانون مدنی و تعهد ناشی از نذورت را مثال زده  166دیه، ماده أتکلیفی ت

 (13و33: 3183اللهی، نعمت).است

                                                           
که عقد را در هر صورت موجب تعهد دانسته و تعهدات را به لا ان کامندانحقوقدیدگاه . این نظر به 1 

 (Atiyah, 1990: 15).اند، شباهت بسیار داردبندی کردهتعهدات انجام شده و در حال انجام تقسیم
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 ار ذکر دیون طبیعی در کنار دین ناشی از نذر، خلط دو مفهوم تکلیف قانونی و شرعی

را ناظر بر دیونی  166ان ماده دانحقوقسازد. بسیاری از نزد نویسنده به ذهن متبادر می

وجود  ،له ها توسط متعهددانند که به جهت مرور زمان، امکان مطالبه آنمی

 (511: 3133کاتوزیان، ).دندار

شورای نگهبان اما به جهت مغایرت این مسئله با شرع، مرور زمان در تعهدات را 

تنها از جهت  166ترین مصداق مدیونِ ماده . بنابراین مهمتسه اغیرموجه دانست

طور که در خود ماده واژه قانوناً آورده شده است( تکلیف پرداخت ندارد و  همان)قانونی

اعمال حقوقی از قبیل تعهد به برخی ر شرعی. از سوی دیگر مقایسه نذورات با نه از نظ

که فقها در  اچر ،کندتعهد نمی به حل مسئله تکلیفی یا وضعی بودننفع ثالث، کمکی 

ر هایی از قبیل اخراج مال منذوناشی از نذر، با طرح چالش وضعی یا تکلیفی بودن تعهد

و یا حق مطالبه برای ایشان، تردید از ترکه، وجود مالکیت شخص منذور 

تردیدی  (211: 3، ج3181فاضل لنکرانی،  ؛123: 3ق: ج3211طباطبایی یزدی، ).اندکرده

 طور که پیش از این گفته شد در برخی تعهدات حقوقی نیز وجود دارد.  که همان

ن دبا وجود آنچه گفته شد و ابهامات موجود در فقه امامیه درباره تکلیفی یا وضعی بو

قانون مدنی که حقوق ناشی از شروط را قابل اسقاط دانسته،  125احکام تعهدات، از ماده 

شود که تعهدات منظور در قانون مدنی در هر صورت واجد جنبه وضعی چنین برداشت می

بر کفیل را قابل اسقاط دانسته و  ،حق مکفول له 126ماده  2هستند. علاوه بر این بند 

ت رو اهمیوضعی بودن تعهد کفیل است. جنس تعهد کفیل از آناین امر نشان دهنده 

دارد که در کفالت، تعهد کاملاً بدنی بوده و تبدیل آن به دین، معلق بر عدم امکان احضار 

ه موضوع کرا توان گفت قانونگذار مدنی حتی تعهداتی مکفول است. به این ترتیب می

 وضعی دانسته است.  ،نداردنفسه مالیت ها انجام فعل بوده و فیمستقیم آن

 . معنای تعهد در قانون مدنی3. 1

 واژه تعهد در قانون مدنی در معانی مختلفی استفاده شده است. قانون مدنی در بند

برای بار نخست از واژه تعهد در کنار عقود استفاده کرده است. برخی از  321ماده  دوم

قانونگذار ایرانی از قانون مدنی فرانسه برداری نادرست ان این تعبیر را گرتهدانحقوق

  :دانسته و معتقدند



 

 
 

661 

ت 
هی

 ما
ل

حلی
ت

«
ی

هد
 ع

قد
ع

 »
م 

هو
مف

ی 
وان

زخ
 با

با
«

هد
تع

 »
ی

بای
اط

طب
 و 

ی
یار

خوب
ن/ 

یرا
ق ا

قو
 ح

در
  

 

جا بود که در شمار دیون قرار ایجاد یک رابطه شخصی و دینی است و به ،تعهد

مانند فروش مال کلی یا وعده )ای موارد به تملیک انجامدگیرد؛ ممکن است در پاره

  (38: 3133اتوزیان، ک).دار شدن دین استفروش(، ولی اثر شایع و طبیعی آن عهده

 از جمله آنکه نویسنده، بیع مال کلی ،در انتقاد گفته شده ایرادات بسیاری وجود دارد

را عهدی تلقی کرده و یا آنکه استقرار دین را امری مغایر با تملک قلمداد کرده است. در 

ع ا هر نومقابل، برخی واژه تعهد در این بند را با واژه عقود مترادف و منظور قانونگذار ر

 (88: )ب(3136جعفری خسروآبادی، ).اندالتزام ارادی که موجب مالکیت باشد، دانسته

به معنای مصدری و در  381رسد واژه تعهد در این ماده همچون ماده به نظر می

د را خلاف نظر کسانی که این بنه رابطه وضعی به کار گرفته شده است. ب یمفهوم انشا

اب طور در عنوان ب و همین)گفت ذکر واژه تعهدات در کنار عقود پندارند، بایداشتباه می

نیز تعهد  381دهد که قانونگذار در ماده اول در عقود و تعهدات به طور کلی( نشان می

 رابطه وضعی و اعم از تملیک، تعهد و نیابت دانسته است.  أرا در معنای عقد، منش

دری تعهد را جهت انجام کار یا اما قانونگذار معنای اسم مص 113و  132در مواد 

ر عبارت است وذکمخودداری از انجام کار قصد کرده است. به این ترتیب تعهد در مواد 

عنی عملی باشد. این م یتواند تسلیم مال یا ایفااز وظیفه ثابت بر عهده شخص که می

جرا ااز تعهد در باب سقوط تعهدات نیز به کار رفته است. تعهد در معنای مصدری قابل 

بلکه تعهدات ناشی از آن که معنای مصدری تعهد هستند قابل  ،یا قابل اسقاط نیست

توان با قاطعیت گفت هر آنجا که بحث از رو میباشند. از همیناسقاط، تبدیل و اجرا می

 آن آمده، منظور تعهد در معنای اسم مصدری است. یتبدیل تعهد، سقوط یا ایفا

 گاه تعهد را درتوان نتیجه گرفت که قانونگذار هیچمیاز مطالعه مواد قانون مدنی 

، 381معنای رابطه حقوقی استخدام نکرده و در مفهوم مصدری، گاهی همچون ماده 

معنای عهد بستن و به عهده گرفتن  112رابطه وضعی و گاهی چون ماده  یمعنای انشا

، قانونگذار بودهرا قصد کرده است. در مفهوم اسم مصدری آنچه بیشتر مورد استفاده 

، التزام در 583اما گاهی در موادی از قبیل  ،است« وظیفه ثابت بر عهده شخص»معنای 

مفهوم اسم مصدری را به معنای پایبندی به عقد نیز به کار برده است. چنانچه تعهد را 

قانون مدنی را نیز به معنای  211توان لفظ التزام در ماده با التزام هم معنی بدانیم، می

 اخیر از اسم مصدری تعهد دانست.



 

 
 

661 

ی 
لم

 ع
مه

لنا
ص

و ف
د

«
وق

حق
ی 

بان
و م

ی 
لام

اس
ه 

فق
ت 

عا
طال

م
» /

ال
س

 
هم

زد
پان

 /
ن 

ستا
تاب

 و 
هار

ب
14

00
 

تواند به توجه به معانی مختلف مفاهیم مصدری تعهد و اسم مصدری تعهد، می

های بعضاً ضد و نقیض را مرتفع محققین در ایضاح مفهوم تعهد کمک کرده و برداشت

 نماید.

 . ماهیت عقد عهدی2

ذنی و به تملیکی، اان ایران، تقسیم عقود دانحقوقبندی رایج در بین امروزه تقسیم

بندی جامع نبوده و شامل عقودی که این تقسیم (61: 3131شهبازی، ).عهدی است

شود. برای دستیابی مانند تهاتر در اثر قرارداد( نمی)ها، از جنس اسقاط استعوض در آن

ان، شاید دانقحقوتر، باید تعریف عمل حقوقی را بازخوانی کرد. اغلب بندی دقیقبه تقسیم

تعریف « گاه ارادهتجلی»عمل حقوقی را  (Basdevant, 3361)تأثیر حقوق فرانسهتحت 

این  (131 :3181 موحد،).«برای ایجاد یک اثر حقوقی به کارافتاده است»اند که کرده

تعریف تنها متوجه جنبه ایجادی عمل حقوقی است. در مقابل، برخی عمل حقوقی را 

بنا بر نظر  (112: 3118کاتوزیان، ).اندطه دانستهشامل اسباب ایجاد، زوال یا انتقال راب

 اخیر اثر اعمال حقوقی را باید اعم از ایجاد و اسقاط دانست.

بندی عقود به تملیکی، عهدی و اذنی از همین مقدمه پیداست. تملیک، ایراد تقسیم

تر شود. بنابراین صحیحتعهد و اثر اذن همه از امور ایجابی بوده و شامل امور عدمی نمی

نه تملیکی، گااست ابتدا عقود را به اسقاطی و ایجابی و سپس عقود ایجابی را به اقسام سه

له بندی، برای توجیه تهاتر در اثر قرارداد یا عقد اقااذنی و عهدی تقسیم کنیم. این تقسیم

 ادجیاگر موضوع عقد و مفاد آن، ا»ان معتقدند دانحقوقاز  یبرخنیز کارآمد خواهد بود. 

 یبرخ (362: 3ج ،3131و همکاران،  قنواتی)«خواهد بود یانتقال تعهد باشد، عقد عهد ای

( که با 15: 3ج ،3185 ان،یکاتوز)انداضافه کرده یسقوط تعهد را به موضوع عقود عهد

با وجود . سدریبه نظر نم حیبودن مفهوم تعهد، صح یجابیر و اوذکم یبندمیتوجه به تقس

 هایعریف و تحلیل دقیقی پیرامون ماهیت آن در نوشتهرواج اصطلاح عقد عهدی ت

ان وجود ندارد. در این قسمت تلاش خواهیم کرد تا با تفکیک موضوع قرارداد دانحقوق

 از مورد آن، ماهیت عقد عهدی را مورد شناسایی قرار دهیم.

 . موضوع عقود عهدی1. 2

موضوع و مورد معامله  قانونگذار مدنی در بسیاری از مواد این قانون از اصطلاحات

به موضوع و مورد معامله همزمان  331استفاده کرده است. برای مثال در بند سوم ماده 
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 ،دهد موضوع و مورد، برای قانونگذار یکسان است. با وجود ایناشاره کرده که نشان می

 اتوان بین این دو مورد قائل به اختلاف شد. معمولاً در قراردادهبا دقت عرفی نیز می

موضوع معامله را از عوضین معامله جدا کرده، برای موضوع معامله، فعلی از قبیل تملیک 

رغم عدم استفاده قانونگذار از کنند. علییا تعهد و برای مورد معامله، مال را معرفی می

های خود به این اختلاف پرداخته و موضوع ان در نوشتهدانحقوقاصطلاح موضوع عقد، 

ه ان در تعریف موضوع معامله گفتدانحقوقاند. یکی از معامله تفکیک کردهعقد را از مورد 

 است:

موضوع عقد به معنای مصدری عبارت است از ماهیت حقوقی خاص که اثر 

همکاری اراده دو طرف در آن ماهیت، تحقق دادن به آن در عالم اعتبار است. به 

شهیدی، ).معرفی کردتوان موضوع انشاء دیگر سخن، ماهیت انشاء شده را می

3131 :133) 

از  که برخیتوان بدون موضوع تصور کرد، درحالیبه این ترتیب هیچ عقدی را نمی

فاقد مورد معامله به معنای دقیق  ،بسیاری از عقود موجب نیابتعقود از جمله 

تفکیک موضوع عقد از مورد معامله در متن  .(ق. م 132معنای مذکور در ماده )اندکلمه

 شود:ه خوبی دیده میزیر ب

تملیک  و تملیک و انتقال مبیع به مشتری در عقد بیع موضوع عقد عبارت است از

عهد تملیک کند و تزیرا تعهد تملیک و انتقال مبیع را بایع می ،و انتقال ثمن به بایع

یع یا ثمن( مب)و انتقال ثمن را مشتری؛ یعنی تعهد هر یک از متبایعین به انتقال مال

عال و بلکه اف ،گرفته است... پس منظور از موضوع عقد، اشیاء و اموال نیستتعلق 

: 3155جعفری لنگرودی، ).انتقال، فعل، ترک و اسقاط( موضوع عقد است)تروک

311) 

عمل یا اعمال »توان چنین تعریف کرد: با توجه به مطالب فوق، موضوع عقد را می

: 3131نعمت اللهی، ).«گیردقرار میحقوقی است که مورد انشاء و توافق طرفین عقد 

16)  

بنابر آنچه گفته شد موضوع عقود عهدی روشن است. در تمامی عقود عهدی، تعهد 

را  اندانحقوقبه انجام کاری وجود دارد. بررسی مصادیق مختلف قانون مدنی، برخی از 

 کنند:ها در چهار دسته احصاء متقاعد کرده تا عقود عهدی را با توجه به موضوع آن

 ؛(برای مثال قرارداد کار). تعهد به انجام کار برای دیگران3
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 ؛. تعهد به پرداخت مبلغی در قبال انجام کاری معین، مانند جعاله1

 ؛. تعهد به احضار نفس، مانند کفالت1

: 3131نعمت اللهی، ).شود. تعهد به دادن جایزه به کسی که در مسابقه برنده می2

312) 

تواند البته این تعهد می ؛عقود عهدی مُنشاء عقد را باید تعهد دانستبه این ترتیب در 

اط ها به نحو اسقکه مُنشاء آنرا  حقوقیاعمال آن دسته از گاه اما هیچ ،تعهد به اسقاط باشد

 توان عهدی قلمداد کرد.است نمی

و جانبه، به د به تعبیر تعهد به رابطه نویسندگان حقوق مدنیبا این تفاصیل، ایراد نقد یکی از 

که اعراض از جنس  چراشود، میروشن  ،شودکه شامل اعمالی همچون اعراض نمیاین دلیل 

 نه تعهد.، اسقاط است

 . مورد معامله در عقود عهدی2. 2

ر باشد که ه یعمل ایمال  دیمورد معامله با»قانون مدنی مقرر داشته است:  132ماده 

، دیدیم که موضوع عقود عهدی«. کنندیآن را م یفایا ای میتعهد تسل ن،یاز متعامل کی

مالی و شخصی است. ایشان موضوع  ۀان معتقدند تعهد واجد دو چهردانحقوقتعهد بود. 

دانند که مورد تعهد را شامل تعهد به تملیک، به انجام دادن یا خودداری از کاری می

: 3133وزیان، کات)نخست، چهره مالی تعهد و دو صورت اخیر، جلوه شخصی تعهد است

از این منظر، موضوع تعهد ممکن است مال یا فعل دیگری باشد. در مقابل، اغلب  (21

ی، خوی).دانندفقها موضوع تعهد را فعل متعهد دانسته و اشتراط را موجب حق مالی نمی

 (323: 1: ج3162

ین اتواند تملیک، انجام یا خودداری باشد. بنابرمطابق این نظر، موضوع فعل متعهد می

تر بین موضوع تعهد و موضوع فعل متعهد، اختلاف مرتبه وجود دارد. با بررسی دقیق

توان گفت عقد عهدی موجب تعهد بوده و موضوع تعهد، فعل متعهد است. موضوع می

فعل متعهد اعم از اعمال حقوقی و افعال مادی خواهد بود که هر دو ممکن است به 

هد جعل شوند. از طرف دیگر موضوع اعمال حقوقی صورت ایجابی یا سلبی، به عهده متع

ممکن است عین خارجی، کلی یا عمل حقوقی متعهد باشد. برای مثال موضوع فعل 

کلی باشد.  صورت خانه معین یا تملیک صد کیلو گندم بهمتعهد ممکن است تملیک یک 

متعهد توان طرف عقد را به عدم عزل وکیل یا اعطای وکالت در آینده طور میهمین

 صور اخیر همگی از اقسام عمل حقوقی هستند.  ؛کرد



 

 
 

616 

ت 
هی

 ما
ل

حلی
ت

«
ی

هد
 ع

قد
ع

 »
م 

هو
مف

ی 
وان

زخ
 با

با
«

هد
تع

 »
ی

بای
اط

طب
 و 

ی
یار

خوب
ن/ 

یرا
ق ا

قو
 ح

در
  

 

توان نتیجه گرفت که عقود عهدی، عهده متعهد را های فوق، میبا پذیرش گزاره

که عهده جایگاه تکلیف و ذمه، جایگاه اموال کلی  چرا ،نه ذمه او را ،کندمشغول می

اهد تر خور اقسام، سادهترتیب تفکیک عقود عهدی از سایاین به  (6: 3113صدر، ).است

بود. برای مثال موضوع عقد بیع، مستقیماً مال بوده و این ویژگی، عقد بیع را از قبیل 

ان معتقدند بیعی که موضوع آن عین کلی دانحقوقدهد. برخی از عقود تملیکی قرار می

آنکه جایگاه عین کلی، ذمه حال  (11: 3: ج3131کاتوزیان، )باشد، عقدی عهدی است

یون بوده و ذمه جایگاه ملک است و نه تعهد. این ایراد به آنان که ضمان را عقدی مد

توان گفت عقد عهدی، عقدی است که در اثر دانند نیز وارد است. بنابراین میعهدی می

آن عهده شخص مشغول شده و موضوع آن فعل متعهد است. پرسشی که از این نتیجه 

عهده(، عقود عهدی تنها موجب حکم )یگاه تعهداتآید، آن است که با توجه به جابرمی

تکلیفی هستند یا ممکن است سبب ایجاد حکم وضعی نیز قلمداد شوند؟ پیش از این در 

 ایم. بخش مربوط به تعهد در معنای اسم مصدری به پاسخ این پرسش پرداخته

ده ررغم آنچه گفته شد برخی فقهای امامیه، عقود را به عهدی و اذنی تقسیم کعلی

حقق اند که با تو عقود تملیکی از قبیل بیع و اجاره را ذیل عنوان عقود عهدی منجز آورده

 (11: 3ج ،ق3111نائینی، ).پیونددمالکیت( نیز به وقوع می)انشاء، منشأ

قد ع»پیش از این دیدیم که این تعبیر از عقد عهدی، شباهت زیادی به تعابیر 

حقوق انگلستان دارد. در حقوق انگلستان، عقودی در « جراا در حال»و « شدهانجام

تعهدات قراردادی  (Andrews, 1135, 8).شوند که موجب تعهد باشندالاجرا تلقی میلازم

 & Parisi).شده یا در طول زمان به اجرا درآیندمحض انعقاد عقد، انجام ممکن است به

Others, 1131, 326) 

( دید که م3313)قانون فروش کالا 1ماده  3ند در بتوان روشنی می بهاین تفکیک را 

 لا به طورداند. در حقوق کامنقرارداد فروش را اعم از انتقال و توافق به انتقال مال می

ات تر قسمتی از حقوق تعهدکلی، قرارداد را یکی از منابع ایجاد تعهد، یا به معنای دقیق

لا ریشه داشته که خ حقوق کامناین نظر چنان در تاری (Samuel, 1131: 32).دانندمی

  ( ,1136Davies :1)اندنامیده 1«او به عهده گرفته است»طرح دعوای حقوقی را 

ها موجب بنابراین تفاوتی بین فروش، تعهد به فروش، اجاره یا وکالت نیست. تمامی آن

شده و در برخی، تعهدات  محض ایجاد، انجامتعهدند؛ هرچند در برخی عقود، تعهد به

                                                           
۱ . Assumpsit. 
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برای اجرا به زمان نیاز دارند. موضوع تعهدات در حقوق انگلستان ممکن است انتقال 

  (Stasi, 1136: 11).مال معین، انجام دادن یا خودداری از انجام کاری باشد رابطه

ی بندی عقود به عهدی و اذنتوجه به تفکیک موضوع عقد از مورد معامله، ایراد تقسیم

که باید برای عقود تملیکی شخصیتی جداگانه از عهدی  دهدرا مشخص کرده و نشان می

 در نظر گرفت.

چالش مهمی که در عقود عهدی باید به آن توجه کرد، ارزش مالیِ متعلقِ تعهدات 

است. یافتن پاسخ مناسب برای این چالش از آن رو اهمیت دارد که اگر متعلق تعهد، فاقد 

ماده )قراردادهای معاوضی استفاده شود تواند به عنوان عوض درعنصر مالیت باشد، نمی

برای مثال آیا کسی که متعهدله قرارداد با یک تعمیرکار خودرو است،  .(قانون مدنی 135

تواند تعهد تعمیرکار را در ازای عوض به دیگری منتقل نماید؟ اگر پاسخ منفی باشد، می

هِ قراردادهایی متعهدلشاید نتیجه شود که تعهد به تنظیم سند رسمی نیز مالیت نداشته و 

تواند آن را به جهت صرف نظر از وجود شرط عدم انتقال( نمی)از قبیل واگذاری زمین

ای فوق، هفقدان مالیت تعهد به دیگری منتقل نماید. برای یافتن پاسخ مناسب به پرسش

 وانتباید اقسام تعهد به اعتبار موضوع را جداگانه مورد بررسی قرار داد. برای مثال می

( مانند تعهد به تملیک مال)متعلقِ تعهد را انجام عملی حقوقی با موضوعیت مال دانست

اعطای  مانند تعهد به)تواند انجام عمل حقوقی با موضوعیت فعلو یا آنکه متعلقِ تعهد می

 وکالت( باشد.

در طرف دیگر، ممکن است متعلقِ تعهد انجام امر مادی از قبیل خیاطت یا نقاشی باشد. 

تواند در اجرای بهتر ضمانت اجراهای تخلف از انجام ی مالیت داشتن این موارد میبررس

قانون اجرای احکام مدنی مفید  21طور نحوه اجرای ماده  تعهدات قراردادی و همین

 که البته بررسی بیشتر این موارد از حوصله بحث حاضر خارج است. ،باشد

 گیرینتیجه

ان غربی و منابع عظیم دانحقوقتحت تاثیر آثار  معنای تعهد در حقوق ایران همواره

ان در دانحقوقبسیاری از  هایبافقه امامیه بوده است. این دوگانگی سبب شده تا کت

وشته رو باشد. در نهبا ابهام، نقصان و بعضاً تعارض روب «تعهد»بندی و تعریف تقسیم

جداگانه مورد بررسی و را به نحو  «تعهد»حاضر سعی بر آن بود تا کاربردهای مختلف 

اما  ،دانان تعهد را به معنای رابطه حقوقی پنداشتهدانحقوقنقد قرار دهیم. هرچند اغلب 
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دیدیم این نظریه مورد قبول قانونگذار مدنی قرار نگرفته و البته با توجه به پذیرش حق، 

 .به عنوان رابطه حقوقی در فقه امامیه، نیازی به طرح تعهد در این معنا نیست

 ترین وتوان رایجبه تعهد در معنای مصدری و اسم مصدری را می «تعهد»تقسیم 

وان تبندی در حقوق ایران دانست. تعهد در معنای مصدری را میترین تقسیمالبته مقبول

ار به ک« رابطه وضعی یانشا»طور  و همین« عهد بستن و به عهده گرفتن»در معانی 

ثابت بر  وظیفه»و « پایبندی به عقد»برد. تعهد در معنای اسم مصدری نیز با دو استفاده 

رغم آنکه در قانون مدنی، تعهد ان به کار رفته است. علیدانحقوقدر آثار « عهده شخص

وضعی رابطه  یرا باید انشا 381تعهد در ماده  ،در تمامی معانی چهارگانه فوق وجود دارد

تواند تملیک و تملک، ایجاد مشارکت، نیابت، دانست. رابطه وضعی به وجود آمده می

ضمانت و یا موجد حق و تعهد باشد. صورت اخیر را ماهیتاً باید عقد عهدی دانست. در 

عقد عهدی موضوع عقد، یعنی منُشاء، تعهد به انجام یا ترک است. عمل متعلقِ انجام یا 

قانون مدنی مورد معامله است. از شناسایی ماهیت عقد عهدی و  132ترک، مطابق ماده 

 توان به نتایج زیر دست یافت:تمییز موضوع قرارداد از مورد معامله می

. تعهد به عنوان وظیفه ثابت بر عهده شخص، ماهیتاً با تملیک و تملک متفاوت 3

رد معامله در عقود توان مورو تعهدات را با فرض واجد مالیت بودن، نمیبوده و از این

خلاف نظر کسانی است که معتقدند جعل حق به عنوان ه تملیکی قرار داد. این نتیجه ب

چرا که ثمن در بیع، در معرض تملیک است و حق  ،ثمن در عقد بیع فاقد اشکال است

 تواند به بایع تملیک شود.نمی

جابی را سپس عقود ای. عقود را باید در ابتدا به عقود ایجابی و سلبی تقسیم نموده، 1

منقسم به عهدی، تملیکی و اذنی بدانیم. مطابق با این تفسیر عقودی که موجب اسقاط 

 شوند.حق یا ملک هستند، از زمره عقود عهدی خارج می

ین اما ا ،اند. هرچند در فقه امامیه، حکم تعهدات را بعضی، تکلیفی محض دانسته1

قانون اجرای احکام مدنی  21قانون مدنی و  125رویکرد در قوانین ایران از جمله ماده 

 مورد پذیرش قرار نگرفته است.

. با تفسیر ارائه شده از تفاوت موضوع قرارداد از مورد معامله، ایراد عهدی پنداشتن 2

توان گفت عقد ضمان و حواله از زمره عقود شود. در مقابل، میبیع عین کلی روشن می

ها اهمیت دارد، انتقال مال در ذمه بوده که از نظر آن که آنچه در چرا ،نداعهدی خارج

 مرتبه مقدم بر تعهد است.
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هد، ددیه نیز همین است که در مورد نخست آنچه رخ میأاساساً تفاوت ضمان و التزام به ت

له بوده و در مورد دوم تعهد به پرداخت. مطابق با تملیک مال توسط ضامن به مضمون

توان رهن، حبس، مزارعه و مساقات موضوع عقود عهدی می این قاعده، یعنی توجه به

ه را عقد عهدی و جعاله را عقد عهدی معلق دانست. در سوی مقابل، اجاره اشخاص ب

داند، موجب تملیک منافع خلاف مقررات قانون کار که قرارداد کار را عقدی عهدی می

 شود.رو، عقدی تملیکی قلمداد میاجیر بوده و از این

 

 

 

 و مآخذ: منابع

، 9، چ4، جمعجم مقاییس اللغهم(، 9191)حمد بن فارسابن فارس، ا −

 قم: دارالفکر.

، تهران: 9، چ2، جالمکاسب ۀحاشی(، 9834)ایروانی نجفی، میرزا علی −

 کیا.

، مجله حقوقی «کلیات عقود» ،(9811)محمدجعفر ،یلنگرود یجعفر −

 .942ـ921ص، 91وزارت دادگستری، ش

المعارف حقوق مدنی و  ۀدائر(، 9833)ــــــــــــــــــــــــــ −

 ، تهران: گنج دانش.9، چ9ج، تجارت

، 9، چ4، جرنسانس فلسفه(، 9811)ـــــــــــــــــــــــــــ −

 تهران: گنج دانش.

ضمان عقدی در حقوق (، 9818)ــــــــــــــــــــــــــــ −

 ، تهران: گنج دانش.2، چمدنی

، 4، چحقوق تعهدات(، 9831)ـــــــــــــــــــــــــــــ −

 تهران: گنج دانش.
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 فیشرط فعل از تکل»، )الف((9811)جعفری خسروآبادی، نصرالله −

و  هیآثار شرط فعل در فقه امام رامونیپ یگفتار)محض تا اشتغال ذمه

 .191 -111ص، 4، ش98های فقهی، دوره، پژوهش«(رانیحقوق ا

ملی بر مفهوم تعهد و أت»، )ب((9811)ــــــــــــــــــــــــــ −

، 8، ش1، مطالعات حقوقی، دوره «التزام در فقه امامیه و حقوق ایران

 .11 -91ص

 ، قم: اسراء.1، چحق و تکلیف در اسلام(، 9812)جوادی آملی، عبدالله −

سسه ؤم :قم ،9چ، 2ج ،هیالفقه نیعناو، ق(9499)عبدالفتاح ریم ،ینیحس −

 ی.نشر اسلام

سسه تنظیم ؤتهران: م ،9چ ،1ج ،عیکتاب الب ق(،9429)روح الله ،ینیخم −

 .و نشر آثار امام خمینى

های نامه، دانش«کالبد شناسی مفهوم تعهد»(، 9813)دیلمی، احمد −

 .9412ـ9441ص، 4حقوقی، ش

، مفردات الالفاظ القرآنق(، 9492)راغب اصفهانی، حسین بن محمد −

 دارالقلم.، بیروت: 9چ

 ، تهران: ثالث.9، چحقوق شناسی(، 9839)ساکت، محمدحسین −

حلال و  انیب یمهذب الاحکام فق(، 9498)سبزواری، عبدالاعلی −

 ، قم: دارالتفسیر.9، چ91، جالحرام

 ،9چ ،یجواز و لزوم اعمال حقوق یمبان(، 9818)نیمحمد حس ،یشهباز −

 .زانیم :تهران

 :تهران ،1، چ9ج ،قراردادها و تعهدات لیتشک ،(9812)یمهد ،یدیشه −

 .مجد

 هینشر ،(یحائر رضایعل ریتقر)،«حواله»(، 9891)محمد باقرسید صدر،  −

 .99-8ص، 29ش ،تیفقه اهل ب

ملکیت و حقوق، مطالعه و بررسی »(، 9811)ــــــــــــــــــ −

 .19، فقه، ش«1تحلیلی فقهی
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، 9، جالمکاسبحاشیۀ ق(، 9491)کاظم محمدسید  ،یزدی ییطباطبا  −

 .انیلی، قم: اسماع9چ

العروۀ الوثقى مع  ق(،9422)ــــــــــــــــــــــــــــــ  −

، تهران: 9، چ9، ج(روح الله خمینیسید تعلیق: )،تعالیق الإمام الخمینی

 .موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینى

مرکز ، قم: 4، چ9، جالاحکام الواضحه(، 9831)فاضل لنکرانی، محمد  −

 .فقه الائمه الاطهار

مفهوم حق و  یو حقوق یفقه یبررس»(، 9819)فروغی، علیرضا  −

 .81-8ص، 9، فقه و حقوق خصوصی، ش«حکم

ترجمه )تاریخ حقوق تعهدات (،9831)فلیپ لوی، ژان، آندره کاستادلو  −

 ، تهران: مهر و ماه نو و مجد.9، چ(رسول رضایی

، 9ج ،هیقراردادها در فقه امامحقوق  (،9812)و همکاران لیجل ،یقنوات  −

 تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. ،1چ

 یسهام :تهران، 89چ، مقدمه علم حقوق(، 9893)رناصریام ان،یکاتوز  −

 .انتشار

، 9، چ9، جقواعد عمومی قراردادها(، 9831)ـــــــــــــــــ  −

 تهران: شرکت سهامی انتشار.

تهران: ، 1، چتعهدات یعموم هینظر(، 9819)ـــــــــــــــــ  −

 .زانیم

شروط و التزامات در  یعموم هینظر(، 9833)یمحقق داماد، مصطف −

 ی.تهران: مرکز نشر علوم اسلام، 9چ ،یحقوق اسلام

ان ازمس :رانهت، 9چ ،یدنوق مقر حصتخم(، 9832)یموحد، محمدعل −

 ی.رسابسو ح یدارابسح یصصخت اتقیقحز ترکم ی،رسابسح

سسه ؤقم: م، 9چ ،9، جعیالمکاسب و الب ،ق(9498)نیمحمدحسی، نینائ −

 می.نشر الاسلا
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، «در تعهد فیعنصر وضع و تکل»(، 9831)لیاسماع ،ینعمت الله  −

 .88-9ص، 21ش ،یحقوق اسلام

، 9چ، موضوع عقد و مورد معامله (،9818)ــــــــــــــــــــ  −

 دانشگاه.تهران: پژوهشگاه حوزه و 

، قم: 9، چ9، جکتاب الاجاره ق(،9421)هاشمی شاهرودی، محمود −

 .دائرة المعارف الفقه الإسلامی
− Andrews, Neil(۲۰۱٥), Contract Law, Cambridge: 

Cambridge University Press. 

− Atiyah, Patrick Selim(۱۹۷۰), Consideration in 

contracts: a fundamental restatement, ۱st Ed, Canberra: 

Australian National University Press. 

− Basdevant, Jules(۱۹٦۰), Dictionnaire de la 

terminologie du droit international, Sirey(impr. Jouve) 

− Davies, Paul S(۲۰۱٦), JC Smith's the Law of Contract, 

۳rd Ed, New York: Oxford University Press. 

− Hunting, Warren Belknap(۱۹۱۹), The Obligation of 

Contracts Clause of the United States Constitution, ۱st 

Ed, Baltimore: Johns Hopkins Press. 

− Parisi, Francesco, Cenini, Marta, Luppi, 

Barbara(۲۰۱۷), Comparative Contract Law(Enforcing 

bilateral promises: a comparative law and economics 

perspective), Edited By Pier Giuseppe Monateri, 

Edward Elgar Publishing. 

− Samuel, Geoffrey(۲۰۱۳), Law of Obligations & Legal 

Remedies, London: Routledge. 

− Stasi, Alessandro(۲۰۱٦), General Principles of Thai 

Private Law(The Law of Obligation), Springer: Online 

Books. 
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